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اطلاعات  يرابطه آزاد
  يخصوص ميحر با

**ييصفا نيدحسيس  15/9/91: تاريخ تأييد  7/2/91: تاريخ دريافت
  

  ***يجعفر يعل  _________________________________________________________________ 

  چكيده
از جملـه  المللـي   بـين اسـت كـه در اسـناد     انيب يآزاد آشكار قياز مصاد ،اطلاعات يآزاد
و منع ورود بـه   يخصوص ميحق حر ،گريد ياز سو. حقوق بشر آمده است يجهان هياعلام

 شيگـرا  ؛حقوقـدانان بـوده   يمورد توجـه جـد   رياخ هاي دههدر  زيافراد ن يخصوص طهيح
. اسـت  يخصوص ـ مياز حـر  تي ـحما بـاره مسـتقل در  نيقـوان  بيتصو ،در كشورها يعموم
. رنـد يگ مـي  قرار گريكديدر تقابل با  يافراد در موارد يخصوص مياطلاعات و حر يآزاد
لازم ؛ بنابراين مشخص نكرده است گريكديحقوق را از  نيحدود ا رانيو مقررات ا نيقوان

دو  ،اطلاعات يآزاد لاص بارهدر. رديقرار گ يو حقوق يفقه ياست رابطه آنها مورد بررس
خـروج  ( محـدود  يآزاد هي ـمطلـق و نظر  يآزاد هي ـنظر: باشـد  مـي در غرب مطرح  دگاهيد

مـورد   دگاهي ـدو د نينوشتار ا نيدر ا). رساني  اطلاع ياز آزاد يخصوص ميحر يصيتخص
 يخصوص ـ ميحر يبر خروج تخصص يمبن يسوم هينظر پاياندر  ،قرار گرفته ينقد و بررس

  .شده است انيآن ب راتاطلاعات و ثم ياز آزاد

ــدي ــان كلي ــاني، اطــلاع يآزاد، اطلاعــات يآزاد: واژگ ــب يآزاد رس ــانه، اني ، رس
  .يخصوص ميحر

                                                      
  ). shsafaei@ut.ac.ir( دانشگاه تهران ياسيعلوم س** استاد دانشكده حقوق و 

  ).jafarilaw@gmail.com( مسئول سندهنوي /پرديس قم ـ دانشگاه تهران گروه حقوق  اري*** استاد
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  مقدمه
جريـان آزاد   قاعـدتاً ، معاصـر اسـت   اصـوليان كه مورد قبول غالـب   الاباحهلةاصا بر پايه

بـراي ضـرورت آزادي   ، عـلاوه بـر اسـتناد بـه اصـل     . اطلاعات مورد منع شارع نيسـت 
امر به  آگاهانه و ادله تسهيل انتخاب، توان به ممنوعيت كتمان حق مي از جمله، اطلاعات

  .معروف و نهي از منكر استناد كرد
وا الحْـقَّ و   ولاَ تَلْبِسوا الحْقَّ بِالْباطـلِ و « :فرمايد بقره مي هسور 42 آيه  :أنَـْتُم تَعلمَـونَ   تَكتمُـ

 أنَـْتُم  و« هجمل ـ. »كتمـان نكنيـد   ،دانيد حق را با باطل نياميزيد و حقيقت را با اينكه مي	و
 ـ  سازد و مستفاد از آن اين وجه ممنوعيت را معلل مي» تَعلمَونَ ، »حـق « هكـه كتمـان آگاهان

عليـت يـا حـداقل حيثيـت     ، »الحكـم بالوصـف   تعليـق « باشد و از اين ممنوع و منهي مي
 ـ. شـود  استفاده مي  و يـا جملـه  » أنَـْتُم تَعلمَـونَ   و« مـورد بحـث بـه دليـل عبـارت      هدر آي

 اش عـدم كتمـان حـق اسـت     شود كه هر عاقل و عالمي وظيفـه  دريافت مي» تعقلون	أفلا«
  .)544، ص1415، خميني(

 نَيالَّـذ  أحَسنهَ أُولئك تَّبِعونَيالقَْولَ فَ ستمَعونَي نَيالَّذفَبشِّرْ عباد : «فرمايد زمر مي هسور 18 هآي
شنوند  آناني كه سخنان را مي، بندگان من بشارت دهبه  :أُولئك هم أُولُوا الأَْلْبابِ  وهداهم االلهُ

نـد كـه خداونـد هدايتشـان كـرده و      ا آنان همان كساني. كنند و بهترين آنها را پيروي مي
هايي كه اخبـار و اطلاعـات مـؤثر در     رسانه، بر همين اساس. »اند ايشان همان خردمندان

برخـي احاديـث   . انـد  ين شـده تحس، كنند انتخاب آگاهانه مخاطبان را به ايشان منتقل مي
را دريافـت   اند كه سخنان گونـاگون  كساني دانسته منظور از اشخاص مشمول اين آيه را

 مـثلاً ؛ دهنـد  در اختيار ديگران قرار مي، كردن كنند و بدون كاستن، افزودن و تحريف مي
يزيد الحديث فيحدث به كما سمعه لا هو رجل يسمع: «فرمودند در ذيل آيه مذكور صادقامام 

  .)482، ص1412حويزي( »فيه و ينقص منه
اگـر  . نـد ي امر به معـروف و نهـي از منكر  هاي سالم بهترين ابزار برا رسانه ،همچنين

به خـوبي  ، مرحله نهي از منكر و وظيفه اصلي رسانه ديني است نخستينتقبيح منكر كه 
مـواد  . شـويم  مـي  نياز بيدر غالب موارد از انجام مراحل بعدي نهي از منكر ، انجام شود

از همـه   40مـاده   اسـت و مـرتبط  با اين فرضيه  صداوسيماسازمان بسياري از اساسنامه 
منكـر در   از معـروف و نهـي   بـه  در جهت تحقق رسـالت امـر  : «دارد مي تر مقرر صريح
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بايد روحيه انتقـاد سـالم و سـازنده و انتقادپـذيري متواضـعانه را در       صداوسيما، جامعه
انتقادات مردم از مسئوليت و توقعات آنها  و اندركاران ايجاد كند دستن و مسئولا، مردم

قهراً ، اي جريان آزاد اطلاعات وجود نداشته باشد اگر در جامعه .»از مردم را بازگو نمايد
بسياري از تصـميمات و اقـدامات نهادهـاي عمـومي در معـرض ديـد مـردم بـه ويـژه          

  .فراهم آيد نهي از منكر و امر به معروف هگيرد تا زمين كارشناسان قرار نمي
در بسـياري از دعـاوي كـه عليـه     ، در مقابل حق آزادي اطلاعـات  ،از سوي ديگر

بـه  ) رسـانه ( و خوانده اهان به حق حريم خصوصي خودخو، شود مي مطرحها  رسانه
تـر   وقتـي جـدي   مسئلهاين . كند استناد ميرساني  اطلاعآزادي اطلاعات و حق آزادي 

نورديدن حـريم   اي براي درهم سابقه قدرت بي، هاي نوين يابيم رسانه ميكه در شود مي
عقيـده داشـت اصـلاحيه     )Konrad Fink( اد فينكنرك. اند خصوصي افراد كسب كرده

ر اقدام آزادانه نسبت به انتشار اخبادهد  اجازه ميها  به رسانه ،امريكااول قانون اساسي 
سـازد تـا اخبـار را     را موظف مـي ها  رسانه، از مسائليافتن  كنند و حق مردم به آگاهي

 شـكل گرفـت  » از جانـب مـردم  هـا   نيابـت رسـانه  « بدين ترتيب نظريه. منتشر نمايند
  .)44ص، 1370، هوسمن(

بـه مباحـث   ، ذكر است مباني حمايت از آزادي اطلاعات و حريم خصوصـي  شايان
قاله اصـل حمايـت از آزادي   طلبد و در اين م مي دارد كه پژوهش مستقلي رانياز عميقي 

به بررسـي رابطـه آزادي    فقط بوده،از مفروضات پژوهش  ،اطلاعات و حريم خصوصي
بررسـي فقهـي حقـوقي رابطـه آزادي      بـراي . پـردازيم  مـي  اطلاعات و حريم خصوصي

مفهـوم   لازم اسـت نخسـت  ، با حريم خصوصي افـراد ها  رسانهرساني  اطلاعاطلاعات و 
  .سپس به رابطه آنها پرداخته شود ،از اين دو بيان شدههريك 

  حريم خصوصي. 1
گـران  حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر فرد اسـت كـه انتظـار معقـول دارد دي    

. نشوند يا به اطلاعات آن قلمـرو دسترسـي نداشـته باشـند     بدون رضايت او وارد آن
قلمـروي از  « حريم خصوصي، طرح حمايت از حريم خصوصي 2ماده  1مطابق بند 

، قـانون  چهـارچوب يا با اعلان قبلي در  زندگي هر شخص است كه آن شخص عرفاً



 

ق ا
حقو

ري
جعف

ي 
 عل

ي و
صفاي

ن 
حسي

سيد
ي / 

لام
س

 

138 

آن نگـاه يـا نظـارت     ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يـا بـر   انتظار دارد
را مـورد   يا در آن قلمـرو وي  ،به آن دسترسي نداشته مربوطنكنند و يا به اطلاعات 

  .»تعرض قرار ندهند
حريم «، »حريم خصوصي جسماني«: اند نوع تقسيم كردهحريم خصوصي را به چهار 

. »حــريم خصوصــي ارتباطــات«و  »حــريم خصوصــي اطلاعــات«، »خصوصــي مكــاني
 :از انـد  عبـارت ، انـد  حريم خصوصـي شـده   مسئلهكه متعرض المللي  بينين اسناد تر مهم

  .المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين و جهاني حقوق بشر هاعلامي
ع عمـومي  جهاني حقوق بشر كه توسط مجم هخصوصي در اعلامي حمايت از حريم

به موجب « :مورد توجه قرار گرفت، به تصويب رسيد 1948سازمان ملل متحد در سال 
آحاد بشر حق ، استمربوط به حقوق بنيادي فرد  اعلاميه جهاني حقوق بشر كه 12مواد 

» تمتـع گردنـد  م ،دارند از يك زنـدگي خصوصـي كـه دور از مزاحمـت ديگـران باشـد      
نبايـد در حـريم   كـس   هـيچ : «چنين آمـده اسـت  ماده  در اين .)5ـ4ص، 1370، ييصفا(

زورمندانه قـرار بگيـرد يـا آبـرو و      هخصوصي خود يا خانواده يا مكاتباتش مورد مداخل
ميثاق همچنين، مجمع عمومي سازمان ملل متحد  .»شهرتش در معرض تجاوز قرار گيرد

ايـن ميثـاق    17 مـاده   .كـرد  تصويب 1966المللي حقوق سياسي و مدني را در سال  بين
  :دارد المللي مقرر مي بين

نبايـد خودسـرانه يـا    كـس   هـيچ منـزل يـا ارتباطـات    ، خـانواده ، در زندگي شخصي. 1
  ؛غيرقانوني به آبرو يا حيثيت او وارد آيد هغيرقانوني مداخله شود يا آسيب و لطم

  .هاي قانوني برخوردار شود كسي در برابر چنين تعرض يا آسيبي حق دارد از حمايتهر. 2
اختيار نسـبت   گونهنكته است كه بايد در برابر هراين  هدهند نشان، مذكورماده  2بند 

 وجـود داشـته باشـد   هايي  حمايت ،به صدور مجوز مداخله در حريم خصوصي ديگران
)Sarah, 2000, p.348(.  

اق بـا  كه براي نظارت بر هماهنگي عملكرد كشورهاي عضو اين ميث حقوق بشر هكميت
نسبت به مبناي قـانوني بـراي   ، شده در ميثاق تشكيل شده است بيني معيارها و موازين پيش

در قوانين كشورها  ،پيش از هر چيز« مداخله در حريم خصوصي اعلام كرده است كه بايد
 هكميت ـ .)359ص همـان، ( »بيني شـود  وصي پيشمقرراتي براي حمايت از حق حريم خص
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ممكـن اسـت    :گويـد  مـي  )Arbitrary Interface(» خودسـرانه  همداخل« مذكور در توضيح
حتـي اگـر بـه    ، مداخله«، از اين رو. شده به موجب قانون نيز خودسرانه باشدمقرر همداخل

به هر حـال  ، بودهاهداف و غايات ميثاق ، بايد مطابق با مقررات، حكم قانون صورت گيرد
  .)57ص، 1386، انصاري( »معقول باشد، گيرد در اوضاع و احوال خاصي كه صورت مي

ي سـاليانه بـه   ها گزارشتا در  هاي عضو را متعهد ساخته دولت، ميثاق 40ماده  1بند 
 ،دهنـد  الشعاع قرار مي عوامل و مشكلاتي را كه اجراي ميثاق را تحت، كميته حقوق بشر

ي هـا  سـازمان مراجـع و مقامـات و    هبايد شامل اطلاعاتي دربار ها گزارش. متذكر شوند
 هشده در چهارچوب نظام حقوقي كشورها باشد كه براي صـدور مجـوز مداخل ـ   تأسيس
 هناگزيرند اطلاعاتي را دربـار  ها دولت ،همچنين. شده در قانون صلاحيت دارند بيني پيش

ريم خصوصي را بـا توجـه بـه قـوانين     مقاماتي كه اختيار اعمال نظارت بر مداخله در ح
يي هـا  سـازمان و در چه مراجـع و  چگونه نفع  اشخاص ذيند اعلام كن، ارائه كرده ،دارند

بـه  ي خـود  هـا  گـزارش بايـد در   ها دولت. ميثاق را دارند 17ماده  حق شكايت از نقض
از  هاي ناشـي  شكايت هدربارهمچنين، . ميزان رعايت عملي قوانين را بيان كنند روشني،

مداخلات خودسرانه يا غيرقانوني در حريم خصوصي اشخاص و شمار احكامي كـه در  
  .)59ص همان،( شده گزارش دهند هاي پرداخت خسارتو نيز  باره صادر شده اين

 ارديبهشتدر  ده،كررا امضا  ميثاقاين  1347 فروردين پانزدهمدولت ايران در تاريخ 

و خـود را   قـانوني بخشـيد   ترتيب به آن اعتبـار ين داز تصويب گذراند و بآن را  1354
ثاق را رد يتنها م ران نهيا ياسلام يز دولت جمهورياز انقلاب ن پس. ن متعهد ساختداب
بـا   يارك ـبر هم ياش مبن يلكاست يه سكبل، اعلام ننمودتش را يو خروج از عضو ردكن
دولت ايران متعهد شـده  بنابراين  ؛)60ص، 1386، مهرپور( ته حقوق بشر بوده استيمك

 تـاكنون بـه ايـن تعهـد     ؛ ولـي قوانين خاصي درباره حريم خصوصي تصويب كنداست 
  .عمل نكرده استالمللي  بين

 آزادي اطلاعات. 2

عــد آزادي ب: عــد اســتداراي دو بFreedom of Information( ( آزادي اطلاعــات
و مؤسسـات  هـا   حـق دسترسـي افـراد بـه اطلاعـات موجـود در دسـتگاه       ، اطلاعات
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 حق دسترسي به اطلاعات باشد. ميرساني  اطلاععد ديگر آن آزادي و ب است  عمومي
)Right to Information( ند تقاضـاي  از اعضاي جامعه در هر زمان بتواهريك  يعني

داشته باشد كه در يكي از مؤسسات عمومي و گـاه خصوصـي   دسترسي به اطلاعاتي 
ده و مشـخص  ش ـ يرفتـه با توجه بـه دلايـل پذ   شود و آن مؤسسه فقط مي نگهداري

حــق دسترســي بــه  .)26ص، 1387، انصــاري( بتوانــد درخواســت وي را رد كنــد
بيـان و آزادي   يكي از لوازم اصلي آزادي، اطلاعات موجود در مؤسسات حكومتي

ه حقـوقي در تهي ـ ه ين وسـيل تـر  مهـم زيـرا   ؛شـود  مـي  قلمدادها  رسانهرساني  اطلاع
. رود مـي  مـذكور بـه شـمار   هـاي   ي آزاديكـارگير  بـه اطلاعات لازم و دقيق بـراي  

ارزش كمـي  ، بدون حق دسترسـي بـه اطلاعـات   رساني  اطلاعشناسايي حق آزادي 
در رسـاني   اطلاعاصل آزادي ، زيرا بدون شناسايي حق دسترسي به اطلاعات ؛دارد

  .ماند مي بسياري موارد بدون موضوع
واقع همانند يكي از و در  نددر برخورداري از اين آزادي با شهروندان برابرها  رسانه

، بـا وجـود ايـن   . دارنـد  ، حق دسترسي به اطلاعـات دولتـي  اشخاص حقوق خصوصي
كوشـند   مـي  بـراي دسترسـي بـه آنهـا    ، به طور طبيعي به قصد انتشار اطلاعـات ها  رسانه

  .)30ـ29ص، 1386، انصاري(
ه در جامع، پيش از جنگ جهاني دومه بار در دور آزادي اطلاعات براي نخستينه واژ

در ، سازمان ملل متحد تأسيساز  پس .)166ص، 1386، نژاد معتمد( ملل مطرح شده بود
در ژنو تشكيل  1948كه اين سازمان آن را در سال  آزادي اطلاعاتالمللي  بينكنفرانس 

هـاي مجمـع    طبـق تعريفـي كـه در يكـي از قطعنامـه     . توجه خاص شدبه اين واژه ، داد
ايـن آزادي شـامل توانـايي     ادي اطلاعات بيان شده،آز  ملل متحد دربارهسازمان عمومي 
، بـه عبـارت ديگـر   . هاست و انديشهها  انتشار و دريافت آزاد آگاهي، انتقال، وجو جست

وجـو و گـردآوري اخبـار و     جسـت   در مرحلهها  آزادي فعاليت رسانه، آزادي اطلاعات
و هـا   آنهـا در رسـانه   و ساير مراكز خبـري و انتشـار  ها  عقايد و انتقال آنها به خبرگزاري

اطلاعـاتي و  هـاي   پايگاه، خبري و سينماييهاي  فيلم، راديويي و تلويزيونيهاي  فرستنده
وسايل ارتباطي مـذكور  هاي  آزادي مخاطبان در دريافت پيامهمچنين، خبري اينترنتي و 

  .)همان( گيرد را دربرمي
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  :باره گفته استدر اين ، محقق بلژيكي ارتباطات، )Roger Clausse( روژه كلوس
اخير در چند جهـت  هاي  در سال، به آزادي اطلاعات، گسترش مفهوم آزادي مطبوعات

  :صورت گرفته است
هـاي سـمعي و    تمـام تكنيـك  همچنـين،  و هـا   آزادي بيان و اطلاعات براي رسانه )الف

  ؛بصري
آزاد همراه با دسترسي آزادانه به محل وقوع اخبار و جريان ، آزادي گردآوري اخبارب) 
  )؛آزادي دسترسي به اطلاعات( آنها
  )؛رساني اطلاعآزادي ( انتشار اخبارهمچنين، آزادي دريافت و ج) 
شرايط آزادي بدون سوء استفاده و تبـديل اطلاعـات بـه نـوعي     ، اي مسئوليت حرفهد) 

  .)167ص، 1386، معتمدنژاد( خدمت براي منافع عمومي
دو ، از مفهـوم وسـيع آزادي اطلاعـات   ، اخيـر هـاي   بايد گفت در دهه بر اين اساس،

؛ ايجاد شده اسـت  به معناي خاص، و آزادي اطلاعاترساني  اطلاعمفهوم جديد آزادي 
  .از اين مفاهيم را به طور جداگانه بررسي كردهركدام  بايدبنابراين 

  رساني . آزادي اطلاع2ـ1
بـه  رسـاني   لاعاط ـاز آن بـراي   كه گردانندگان وسايل ارتباط جمعيرساني  اطلاعآزادي 

ويژه و نو مفهوم وسيع و قـديمي آزادي بيـان   هاي  يكي از شكل، گيرند كاربران بهره مي
تـوان آن را بـراي    منطقـي مفهـوم آزادي بيـان مـي      بـا توجـه بـه گسـتره    ؛ بنابراين است
در حـال  ؛ ولـي  و بيان وقايع از راه ساير وسايل ارتباطي نيز معتبـر شـناخت  دادن  اطلاع

استفاده  نيز نيرومند ارتباطي ديگرهاي  از تكنيك، ها بيان علاوه بر رسانه حاضر كه آزادي
فكري در ميان هاي  آزادي انتشار فرآورده، و به عبارت ديگررساني  اطلاعآزادي ، كند مي

  .است يافتهاهميت ويژه ، مخاطبان وسيع وسايل ارتباط جمعي

  آزادي اطلاعات به مفهوم خاص آن .2ـ2
انتشار و دريافت آزاد اخبار و ، انتقال، و گردآوري وجو جسته معناي آزادي اطلاعات ب

زيـرا آزادي  ؛ اسـت رسـاني   اطلاعاز شرايط اساسي آزادي  است. آزادي اطلاعات عقايد
ايـن  ه كنند اداره در صورتي كه مؤسسات، به مخاطبان وسايل ارتباط جمعيرساني  اطلاع
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يعنـي اطلاعـات و اخبـاري كـه      آنهـا هـاي   تفعالي  مواد اوليه تأمينوسايل براي تهيه و 
 طبـق . دهـد  مفهوم خود را از دست مي، محدوديت ايجاد كنند، همگان به آنها نياز دارند

هر شخص ايراني حق « :1388مصوب انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات قانون  2ماده 
  .»كرده باشدجلوگيري مگر آنكه قانون ، دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد
آزادي . دسترسـي آزاد بـه رويـدادها لازم اسـت    ، براي ايجاد فضاي آزادي اطلاعات

در صورتي كه دسترسي خبرنگاران به محل رويدادها و منبـع اخبـار محـدود     اطلاعات
، باشد و يا آنكه خبرنگاران از حق گردآوري خبرها در محـل رويـدادها محـروم باشـند    

رود  آزادي اطلاعات از ميان مـي ، دو حالت زيرا در هركدام از اين ؛شكل نخواهد گرفت
دهنـد و   رويـدادها مـي    و در اين صورت تنها اطلاعاتي كه منابع صاحب اطـلاع دربـاره  

نبايـد  . گيرنـد  در اختيار وسايل ارتباط جمعـي قـرار مـي   ، آور نيستند اطمينان معمولاً نيز
  چـه در صـحنه  ، فراموش كرد اجراي اصل دسترسي آزاد به محل رويدادها و منبع اخبار

بـه   بـوده،  رو روبههاي فراواني  اغلب با دشواري، روابط خارجي  داخلي و چه در صحنه
در نتيجه بايد گفت هر نظام اطلاعاتي بـراي اينكـه كـاربردي    . پذيرد آساني صورت نمي

 اطلاعـاتش در دسـترس باشـد   ، اي طراحي شده باشد كه هنگام نيـاز  بايد به گونه ،باشد
  .)93ص، 1389، شهرياري(

  وجوه مطرح درباره رابطه آزادي اطلاعات با حريم خصوصي. 3
نظريـه  «و  »نظريـه آزادي مطلـق  «: دو وجه مطرح اسـت  ،اصل آزادي اطلاعات در مورد

، در مقابل جريان اطلاعـات   ايجاد هرگونه محدوديت، مطابق نظريه اول. »آزادي محدود
بلكه ، آزادي را نه به صورت مطلقاين ، ولي نظريه دوم ؛تضييع حقوق طبيعي بشر است

كند و به عبـارتي معتقـد اسـت حـريم خصوصـي       تجويز مي هاي متعدد تابع محدوديت
در ادامه بـه بررسـي و نقـد آراي طرفـداران     . خروج تخصيصي از آزادي اطلاعات دارد

  .كنيم مي نظر مختار را ارائه ديدگاه اول خواهيم پرداخت و نهايتاً

  رساني دي مطلق اطلاعآزا  ادله نظريه .3ـ1
 هاعلامي ـ 19مـاده   ،كننـد  ين دليلي كه طرفداران اين ديدگاه به آن استناد مـي تر مهم )الف
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 1948دسـامبر   10جهاني حقوق بشر مصوب مجمـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد در      
عقيـده و بيـان برخـوردار     از حق آزاديهركس « :دارد چنين مقرر مي ماده اين. باشد مي

كسـب و  ، وجـو  مصونيت از تعرض و جسـت ، شامل آزادي حفظ عقايد اين حق. است
  *.»باشد اي و بدون توجه به مرزها مي ها از طريق هر رسانه اظهار اطلاعات و انديشه

ــاده ــذكور م ــي   ،م ــرر م ــات را مق ــق اطلاع ــد آزادي مطل ــارات. كن ــركس« عب ، »ه
بي بيـانگر اطـلاق   بـه خـو  » بدون توجه به مرزهـا «، »از طريق رسانه«، »اطلاعات اظهار«

  :ندباش ميماده  اين
 بـاره هرگونـه محـدوديتي را در  ) Every One» (هـركس « هبا ذكر كلمماده  اين ،اول

  .منشأ اطلاعات ممنوع ساخته است
به صورت ) Information and Ideas» (ها اطلاعات و انديشه« هبا به كاربرد واژ ،دوم
  .ل نشده استئاطلاعات ارسالي قاهيچ محدوديتي در مورد دلخواهي ، مطلق

بـدون توجـه بـه    « و) Through any Media» (از طريق هر رسانه« از عبارات ،سوم
انتقـال اطلاعـات    هشـيو  تنهـا  نهشود كه  استفاده مي) Regardless of Frontiers» (مرزها

؛ تواند آن را محـدود سـازد   بلكه هيچ قلمرو جغرافيايي و سياسي نيز نمي، اهميتي ندارد
خواهـان برقـراري آزادي مطلـق در مـورد      مزبـور ماده  ،»رساني اطلاع« هدر زمينبنابراين 

 هاعـم از روش و وسـيل  » (انتقـال اطلاعـات   هشـيو «، »منبع اطلاعات« :چهار عنصر است
  ».قلمرو پخش اطلاعات« و »محتواي اطلاعات«)، انتقال اطلاعات

از ضروريات حقوق بشر است از حقوق فردي اساسي و ، جريان آزاد اطلاعات )ب
) 1966( و ايجاد مانع در اين خصوص در تعـارض بـا ميثـاق حقـوق مـدني و سياسـي      

  .)Heins, 2003, p.43( خواهد بود
، هـاي دولـت   نظارت بر فعاليـت ، آگاهي كامل شهروندان باعثها  آزادي كامل رسانه
  .بوداقتصادي و اجتماعي خواهد  هانتقادها و توسع، انعكاس افكار عمومي

» مـرگ حـريم خصوصـي اطلاعـات    «عنـوان   بـا اين نظريه امروزه به نظريه ديگري 
                                                      

* Article 19: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right 

includes freedom. To hold opinions without interference and to seek, receive and impart 

information and ideas through any media and regardless of frontiers. 
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كه مطابق آن در عصـر  ) Byrne, 2001, p.78 / Froomkin, 2000, p.61( انجاميده است
بنابراين تقابلي  ؛رفته ميانحريم خصوصي اطلاعات به مرور از  فناوري اطلاعات اساساً

  .ندارد دنيز ميان آن و آزادي اطلاعات وجو
 ـ ثـاق يحقـوق بشـر و م   يجهان هيبه جز استناد به اعلام و  يحقـوق مـدن   يالملل ـ نيب

؛ مطلق اطلاعات قرار گرفته اسـت  يمستمسك طرفداران آزاد زين يگريد ليدلا، ياسيس
 زيارتباطات ن، ها دولت ياطلاعات از سو انيجر يبرا تيمحدود جاديدر صورت ا مثلاً

باعـث  هـا   كامـل رسـانه   يآزاديا  و خواهد بود ها دولتدر دست  يگريبه عنوان ابزار د
و انتقادهـا   يانعكاس افكار عموم، دولت يها تينظارت بر فعال، كامل شهروندان يآگاه

 19مـاده   ،ن اين نظريـه عمده دليل قائلا ؛ وليخواهد بود يو اقتصاد ياجتماع هو توسع
  .جهاني حقوق بشر است هاعلامي

اينكـه آيـا   . اسـت » جهـاني حقـوق بشـر    هارزش حقوقي اعلامي ـ« ين نكتهتر مهم
و پيشـنهاد    در حد يك توصيه فقط جهاني حقوق بشر براي امضاكنندگان آن هاعلامي

در صـورت اخيـر آيـا    ؟ سازد ميمتعهد ارزش دارد و يا آنها را به انجام مفاد اعلاميه 
نظر غالـب اينكـه طبـق    ؟ يك تعهد به نتيجه است و يا يك تعهد به وسيله، اين تعهد

مـواد ديگـر مربـوط بـه وظـايف و      همچنـين،  منشـور ملـل متحـد و     11و  10مواد 
الاجـرا نيسـت    اين اعلاميه لازم ـ  ذيل فصل چهارم منشور  ـاختيارات مجمع عمومي  

  .ارزش يك توصيه را دارد فقطو 
رايــي الاج بــه مقــررات لازم، در تــاريخ پــيش از تصــويب اعلاميــه، از ســوي ديگــر

 ،به عنوان مثال؛ اند ل شدهئقاهايي  محدوديت، براي جريان آزاد اطلاعاتخوريم كه  ميبر
 23مصـوب  ( پراكنـي بـراي صـلح    المللـي مربـوط بـه اسـتفاده از سـخن      كنوانسيون بين

  :دارد چنين مقرر مي 1ماده  در )1963 سپتامبر
هـاي   از تبليغات ارسالي موجود در داخل سرزمين تأخيرشوند كه بدون  متعهد مي اعضا
كه با داشتن خصوصياتي مانند تحريك مردم يك سـرزمين جهـت انجـام اعمـال     ، خود

سـن روابـط   به ح ،خلاف نظم عمومي داخلي يا امنيت يكي از كشورهاي طرف قرارداد
  .الاقتضا آن را متوقف سازند جلوگيري كرده و لدي، زنند المللي لطمه مي بين
عـدم پخـش    بـراي شوند تا  دوم اين كنوانسيون نيز اين كشورها متعهد ميماده  طبق
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هـاي   به جنگ در برابر عضو ديگر اين معاهـده از داخـل سـرزمين   كننده  مطالب تحريك
بسـيار مهـم    مسـئله ايـن كنوانسـيون    4ماده  در. هاي لازم را به عمل آورند مراقبت خود

 مـاده،  ن به موجب ايـن ار گرفته است و متعاقدصحت اطلاعات ارسالي مورد توجه قرا
به ويژه  هاي داخل مرزهاي خود را اند صحت اطلاعات ارسالي از ايستگاه متعهد گرديده

 تـوان مقـررات   به هيچ وجه نمي؛ بنابراين نمايند تأمينبا تمام قوا  ،در مواقع بروز بحران
و تخلـف از آن را موجـد    آور تلقـي كـرد   جهاني حقـوق بشـر را الـزام    هاعلامي 19ماده 
بـه عنـوان يـك    مذكور اعلاميه ، اين با وجود. قلمداد نمود ها دولتالمللي  يت بينمسئول
  *.مجمع عمومي ارزش اخلاقي و سياسي خواهد داشت هقطعنام

 ـ مبي، جهاني حقوق بشر هحتي اگر بپذيريم اعلامي ر منشـور ملـل متحـد    ن و يـا مفس
تواند مقررات جديدي بر مقررات مجمل  تبيين و تفسير نميگاه  از آنجا كه هيچ، باشد مي

 فقـط كشورهاي عضـو را  ، و يا مورد تفسير بيفزايد و با توجه به اينكه منشور ملل متحد
كشـورهاي  ، دانـد  متعهد به يك تعهد به وسيله براي اجراي مقـررات حقـوق بشـر مـي    

قـداماتي بـراي نيـل بـه     به انجـام ا فقط  با توجه به مقدورات خويش اعلاميه هصادركنند
  .ندمتعهد اجراي اين مقررات

                                                      
معتقـد بـود اعلاميـه جهـاني      1948دانند. نماينده چين در سـال   آور مي اعلاميه حقوق بشر را الزامبرخي  *

حقوق بشر در واقع بيان روشن حقوقي است كه منشور ملل متحد، كشـورهاي عضـو را بـه رعايـت آن     
برخـي نيـز    وادار كرده است. نماينده فرانسه نيز با استناد به اعلاميه، براي تفسـير منشـور موافقـت كـرد.    

دانند كه توسط ملل متمـدن بـه رسـميت     اصول مندرج در اعلاميه را انعكاسي از اصول كلي حقوقي مي
الملـل محسـوب    شناخته شده است و با توجه به اينكه اصول كلي حقـوقي يكـي از منـابع حقـوق بـين     

 ـ  شود، در اين صورت مواد اعلاميه نيز لازم مي د ايـن اعلاميـه بـه    الاجرا خواهد بود. گروهي نيـز معتقدن
شود؛ بنـابراين رعايـت مفـاد آن بـراي همـه كشـورها        داد ميمالملل عرفي قل عنوان بخشي از حقوق بين

انـد.   قلمداد كرده» المللي قواعد آمره بين«اجباري است. بعضي از حقوقدانان نيز آن را به عنوان بخشي از 
هاني حقـوق بشـر را رابطـه مجمـل و مبـين      اشكال مهم اينكه رابطه ميان منشور ملل متحد و اعلاميه ج
توان مبين سند مجمل مقدم دانست كه مقـررات   نظريه بدانيم، اين است كه سند مؤخر را در صورتي مي

لاحق، از جهت قدرت حقوقي با مقررات سابق در عرض يكديگر باشند. در غير ايـن صـورت، اصـولاً    
ه منشـور و اعلاميـه پـيش از اينكـه بـه صـورت       رابطه مجمل و مبين، فرض وقوع نخواهد داشت. رابط

اجمال و تبيين باشد، به صورت وارد و مورود است؛ زيرا اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به صورت يـك  
الاجراي ديگر ـ چه مؤخر و چـه    الاجراي مجمع عمومي صادر شده و در برابر سند لازم لازم قطعنامه غير

ميان منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر را از نـوع  مقدم ـ حجيتي نخواهد داشت؛ ولي رابطه  
 توان دانست؛ زيرا ارزش حقوقي اين دو سند برابر نيست. تفسير (حكومت) نيز نمي
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كه در سـال   19ماده  ويژه طبق بهالمللي حقوق مدني و سياسي  به موجب ميثاق بين
پس از اينكـه  . هايي براي آزادي مطلق بيان وضع شده است محدوديت ،امضا شد 1966

: آمـده اسـت   3بند در  ،شود حق آزادي بيان به رسميت شناخته مي ماده از اين 2در بند 
 هاي خاصي اسـت؛  مسئوليتمستلزم حقوق و  ماده، اين 2اعمال حقوق مذكور در بند «

در قـوانين   ،عـلاوه بـر ايـن    ....»	ني بشـود هاي معي ممكن است تابع محدوديتبنابراين 
مـاده   در ،به عنـوان مثـال   ؛خورد داخلي كشورها نيز چنين روندي به خوبي به چشم مي

يكــي از ، آزادي فكــر و عقيــده: «خــوانيم حقــوق بشــر فرانســه چنــين مــي هاعلاميــ 11
 ،چـه بخواهـد  مجاز اسـت كـه آزادانـه هر   هركس پس  ؛گرانبهاترين حقوق بشري است

در اين صورت . مگر اينكه سوء استفاده از اين آزادي بكند ،بگويد و بنويسد و طبع كند
خواهد بود مسئول ،ن كرده استبه نحوي كه قانون معي«.  

نكته قابل توجه ديگر اينكه حتي اگر فرض كنيم هيچ اقدام عملي محسوسـي بـراي   
 هتوانيم به وجود يك قاعـد  نمي، آزادي مطلق اطلاعات صورت نگرفته  ايجاد محدوديت

  .المللي نيست موجد عرف بين، رف ترك فعلصزيرا  ؛شويمقائل عرفي در اين زمينه 
آزادي بيـان در   بـاره تحـولي اسـت كـه در   ، آيد ديد ميبه  بارهمهمي كه در اين  هنكت

جهاني حقوق بشر رخ داده   هالمللي حقوق مدني و سياسي در مقايسه با اعلامي ميثاق بين
  :كند حقوق مدني و سياسي چنين مقرر ميالمللي  بينميثاق  19ماده  .است

هـركس   .توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قـرار داد  كس را نمي هيچ. 1
اين حق شامل آزادي تفحـص و تحصـيل و اشـاعه اطلاعـات و     . حق آزادي بيان دارد

بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يـا  ، افكار از هر قبيل
  .باشد ديگر به انتخاب خود مي هبه صورت هنري يا به هر وسيل

هـاي خاصـي    يتمسـئول  مسـتلزم حقـوق و  مـاده   اين 2اعمال حقوق مذكور در بند 
ني شود كه در قانون تصريح شده هاي معي ممكن است تابع محدوديتبنابراين  باشد؛ مي

  :و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد
  ؛احترام به حقوق يا حيثيت ديگران )الف
  .حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي )ب

هـاي   تحقـق آزادي  نددني و سياسي متعهدالمللي حقوق م كشورهاي عضو ميثاق بين
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اتبـاع خـود و در داخـل     بـاره اساسي و حقوق ضروري برشـمرده در ايـن ميثـاق را در   
المللي  هاي مذكور در ميثاق بين آزادي بيان نيز يكي از آزادي. تضمين كنند مرزهاي خود

ورد كشورها وظيفه دارند تحقق اين حـق را در م ـ ؛ بنابراين حقوق مدني و سياسي است
از ايجـاد هرگونـه مـانع و يـا     ، هـاي مشـروع   كنند و به جز محدوديت تأميناتباع خود 

  .خودداري كنند بارهمحدوديتي در اين 
شـود كـه    حقوق مدني و سياسي استفاده ميالمللي  بينميثاق 19ماده  2از منطوق بند 

اعلاميـه جهـاني    19ماده  ههاي چهارگان همان آزادي ماده اين، در مورد انتشار اطلاعات
، »منبع اطلاعـات « يعني آزادي در مورد؛ دارد مقرر مي ،بيان شد تر پيشحقوق بشر را كه 

اخـتلاف  ؛ ولـي  »پخش اطلاعات قلمرو« و» محتواي اطلاعات«، »انتقال اطلاعات هشيو«
و  19مـاده   3هـايي اسـت كـه بنـد      المللـي در محـدوديت   اساسي ميان اين دو سند بين

  .ميثاق تعيين كرده است و آزادي مطلق گذشته را مقيد نموده است 20ه ماد همچنين،
تـوازن   هجهاني حقوق بشر در شرايطي بـه تصـويب رسـد كـه كف ـ     اعلاميه 19ه ماد

يعنـي  ؛ كرد سنگيني مي امريكا هالمللي به سمت ايالات متحد روابط بين  هقدرت در عرص
  .اطلاعات استآزادي مطلق  هنظري هكشوري كه پيشرو و طرفدار عمد
 20مـاده   و 19ماده  از 3بند بق مهم توجه داشت كه ط هدر عين حال بايد به اين نكت

؛ انـد  هاي آزادي اطلاعات به شكل احصـايي و نـه تمثيلـي بيـان شـده      محدوديت، ميثاق
از  هـا  دولـت قرار گيرنـد و   چهارچوبها بايد منحصراً در همين  اين محدوديتبنابراين 

تخطي از  كنند كه در غير اين صورت تخلف آنها تعميم آن به موارد خودخواسته پرهيز
؛ المللـي شـود   يت بينمسئولتواند موجب   مي ،المللي تلقي شده الاجراي بين مقررات لازم

  :خوانيم ميثاق چنين مي 5ماده  1در بند  كه همچنان
ير شود كـه متضـمن ايجـاد حقـي     از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسيك  هيچ. 1

از حقـوق  هريك براي دولتي يا گروهي يا فردي شود كه به استناد آن به منظور تضييع 
پـيش از آنچـه در ايـن    ، شده در اين ميثاق و يـا محـدودنمودن آن   هاي شناخته و آزادي
مبـادرت   ،بيني شده اسـت  بيش از آنچه در اين ميثاق پيش، نمودن آنا محدودميثاق و ي

  .فعاليتي بكند و يا اقدامي به عمل آوردبه 
نظريه آزادي مطلق  تأثيرنيز  .ان.جي.شركت ام در مقابل گري فيلت كرافت هدر پروند
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هـايي در مـورد دو زن را    داستان، ها روزنامه، در اين پرونده. خورد مي اطلاعات به چشم
 گـري فيلـت كرافـت   اين دو زن با يكي از بازيكنان فوتبال به نـام  . خريداري كرده بودند

ملاقات كردند و طي چنـد مـاه بـا او روابـط پنهـاني      گري  زنان يادشده با. رابطه داشتند
. تا حكم منع انتشار اين داستان را بگيرد كوشيد ،كه متأهل بود فيلت كرافتآقاي . داشتند

كه قصد داشتند ماجراي خود را بازگو نماينـد   آن دو زن بودند عاملي مهم در اين ماجرا
 موضوع، تجاوز به حق آزادي بيان آنها، شد ممانعت آنها از انجام چنين كاري و گفته مي

در اينجا دادگاه استيناف حكـم منـع انتشـار را نقـض كـرد و چنـين       . قانون بود 10ماده 
روابط مورد حمايت خارج از حدود « استدلال كرد كه سرشت روابط ميان آن مرد و زن

نـوعي دخالـت بـدون توجيـه در آزادي     ، منـع انتشـار خبـر   بنابراين  ؛بوده است» قانون
  .)177ص، 1386، كرير( ستها رسانه

  رساني نظريه خروج تخصيصي حريم خصوصي از آزادي اطلاع .3ـ2
رسـاني   اطـلاع باعث نظريـه آزادي نسـبي    انتقادات وارد بر نظريه آزادي مطلق اطلاعات

اين نظريـه در اروپـا   . خصيصي حريم خصوصي مطرح شودتمبتني بر خروج حكمي و 
بر نظريه آزادي مطلق چيره شـده و در قـانون آزادي اطلاعـات كـه در مجلـس هشـتم       

قانون آزادي  4فصل  2بند . همين نظريه منعكس شده است ،شوراي اسلامي مطرح شده
ظـاهر  . ه اطلاعات دانسته استحريم خصوصي را جزء استثنائات دسترسي ب، اطلاعات

  .موافق نظريه اخير استماده  اين
شده مربوط به حريم  چنانچه اطلاعات درخواست: «اين قانون آمده است 15ماده  در

خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه بـا نقـض احكـام مربـوط بـه      
  .»درخواست دسترسي بايد رد شود، حريم خصوصي تحصيل شده است

  :است مقرر داشته 16ماده  ،چنينهم
مؤسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي 

اختيـار  بايـد از در  ، غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد
  :آنكه مگر، شده خودداري كنند قراردادن اطلاعات درخواست

كتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضـايت  شخص ثالث به نحو صريح و م) الف
  ؛داده باشد
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  ؛در حدود اختيارات خود باشد، م يا وكيل شخص ثالثيا قي ولي ،شخص متقاضي) ب
شده در چهارجوب  ات عمومي باشد و اطلاعات درخواستمتقاضي يكي از مؤسس) ج

  .قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد

  رساني اطلاعنظريه خروج تخصصي حريم خصوصي از آزادي  .3ـ3
) خـروج تخصيصـي حـريم خصوصـي از آزادي اطلاعـات     ( به رغم اينكـه نظريـه دوم  

 ؛اين نظريه نيز قابل قبـول نيسـت  ، كمتري نسبت به نظريه آزادي مطلق داشت ايرادهاي
 فقـط شـند و  زيرا در خروج تخصيصي لازم است مستثنا و مسـتثنامنه موضـوعاً يكـي با   

مسائل شخصي و حريم ، موضوع آزادي اطلاعات در حالي كه، حكم آنها متفاوت باشد
بايـد گفـت حـريم خصوصـي     ؛ بنـابراين  بلكه مسائل عمـومي اسـت  ، خصوصي نيست

  .باشد ميو موضوعاً از آزادي اطلاعات خارج  *تخصصاً
ممكـن اسـت   ، با وجود اسـتقلال موضـوعي حـريم خصوصـي و آزادي اطلاعـات     

در موضـوعاتي كـه   » امنيـت ملـي  « بر مصالح اهم ماننـد  نونگذار در موارد استثنائي بناقا
تصرف كند ، بودهاساساً خارج از محدوده آزادي اطلاعات و مربوط به حريم خصوصي 

موضـوع از   اين كار با پذيرش تعبدي سعه و ضـيق . و حكم آزادي بيان را بر آن بار كند
خروج تخصصي حريم خصوصـي از   نافي، موارديچنين ؛ بنابراين باب حكومت است

  .آزادي اطلاعات نيست و نبايد اين موارد را نقض نظريه مختار تلقي كرد
 بايـد گفـت  » خروج تخصيصي« نسبت به نظريه» خروج تخصصي« در برتري نظريه

حوزه اثبات هر دليلي به مقدار دلالت آن دليل است و تمسك بـه دليـل در بـيش از آن    
زيرا مدعيان  ؛اصطلاحاً دليل اخص از مدعاست و ادعاي بدون دليل بوده،تحكم ، مقدار

گويند چـون مـوارد مـورد نظـر      ميرساني  اطلاعدر اثبات اصل آزادي  خروج تخصيصي
حق آنها محسوب شـده  رساني  اطلاع، جزء مسائل عمومي و مربوط به عموم افراد است

دهنـد   مي عمومي نيز سرايت غير سائلرا به م پس از اثبات مدعا آن؛ ولي باشد و آزاد مي

                                                      
بودن فرد و موردي از موضـوع يـك دليـل بـدون اينكـه       در اصطلاح اصوليان يعني خارج» تخصص« *

از ابتـدا موضـوعاً شـامل آن فـرد نباشـد       تخصيص يا حكومت و ورودي در ميان باشد؛ يعنـي دليـل  
 ).151، ص1382  (مظفر،
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كـه ايـن مـوارد از ابتـدا      حـالي  در ،كنند مي و نهايتاً مواردي را به نحو تخصيص خارج
  .خارج از حوزه دليل بوده است

از حقوق فردي اساسي و از ضروريات حقوق ، گفته شده جريان آزاد اطلاعات مثلاً
 با ميثاق حقوق مدني و سياسـي و ايجاد مانع در اين خصوص در تعارض  باشد ميبشر 

داشتن از امور خصوصـي   اطلاع در حالي كه ،)Heins, 2003, p.39( خواهد بود) 1966(
  .دانست» از حقوق فردي اساسي و از ضروريات حقوق بشر« توان نمي ديگران را هرگز

در شـبهات   ،خـروج تخصصـي حـريم خصوصـي از آزادي اطلاعـات      اثرين تر مهم
اگـر حـريم خصوصـي خـروج تخصصـي از آزادي      . كنـد  مي مفهومي و مصداقي جلوه

تـوان بـا اجـراي     نمي در موارد شك در موضوع مورد مشكوك را، اطلاعات داشته باشد
، گـردد  برمـي بـه تكليـف   ، البته چون شك. داخل در يكي از موضوعات قرار داد *اصل

  .كند مي ي اطلاعات بر حريم خصوصي غلبهآزاد **،البرائهةلنهايتاً با اجراي اصا
 بـاره در، اگر حريم خصوصي خـروج تخصيصـي از آزادي اطلاعـات داشـته باشـد     

 شكلدر اين وضعيت به  از آنجا كه استعمال عام شبهات مفهومي و مصداقي بايد گفت
، 1404، كـاظمي /  144ص، 1416، مظفـر /  333ص، 1409، خراسـاني ( حقيقت اسـت 

حكـم عـام   ، باشد و به عبارت ديگر حجت مي، افراد خارج از خاصدر  پس ،)518ص

                                                      
گيرد تا پس از نبودن دليل خاص يا عـام، مكلـف را از    در اصطلاح اصوليان، آنچه مستمسك قرار مي *

تحير در مقام عمل خارج كند و وظيفه وي را روشن سازد، اصل نام دارد. اصل برخلاف دليل، جنبـه  
اش پس از نيافتن دليل اسـت) و فقـط در    يي) ندارد (به همين دليل، كارايينما كاشفيت از واقع (واقع
باشد، از جانب صاحب شـريعت بـراي خـروج مكلـف از      شيء مشكوك مي  مواقعي كه حكم واقعي

). در مباحث فقهي، عادت و رويـه ايـن   54، ص1348تحير معتبر شمرده شده است (ر.ك: مشكيني، 
تا اگر ادله مورد مناقشه واقع شد و به نتيجه نرسيد، به آن اصل  كنند است كه نخست تأسيس اصل مي

 تواند مؤيد قرار گيرد. بودن ادله، آن اصل در مواردي مي رجوع شود. البته حتي در صورت تمام
 ـاصا ** ). اين 445، ص3، ج1404(ناييني،  »مفاد اين اصل، رخصه و تجويز فعل و ترك است« البرائه:ةل

رفـع  «اصل هم به حكم عقل ثابت است و هم به حكم شرع. مستند شرعي آن رواياتي مانند حـديث  
شوند كه يكي از آنها در مـوارد   ؛ امت من در نهُ چيز مؤاخذه نميعن أمتي تسعه أشياء: ... و ما لايعلمون

» كل شيء مطلق حتـي يـرد فيـه نهـي    «حديث ) و 369، ص15، ج1367، عاملي حرّ» (فقدان علم است
البرائه، حكم عقل به قُبح عقاب بلابيـان اسـت؛ يعنـي عقـل     ةل). مستند عقلي اصا289، ص6(همان، ج

كند كه عقاب مكلفان توسط شارع بدون اينكه نهي از جانب او در مـورد ايـن فعـل     مستقلاً حكم مي
 خاص رسيده باشد، قبيح است.
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ظـاهراً در  . ثابـت اسـت   ،شود در بقيه افراد براي هر فردي كه دليل خاص شامل آن نمي
 اهل سـنّت برخي از  مياندر  فقطشيعه وجود ندارد و  مياناختلافي ، حكم حجيت عام
، 1404، كـاظمي /  335ص، 1409، خراسـاني ( مشهود است نظر اختلاف در اين موضوع

  .)514ص، 1364، بروجردي/  523ص
ن باشد شود كه مخصص مبي در جايي مطرح مي، از تخصيصپس بحث حجيت عام 

، در مخصـص مجمـل  . و اجمالي از جهت مصداق يا مفهوم در آن وجود نداشـته باشـد  
هريـك  يا مصداق و در  بودهزيرا اجمال يا از جهت مفهوم  ؛چهار صورت متصور است

اجمال در مفهوم و يا شبهه . است متباينينميان اقل و اكثر و يا  ميانترديد يا ، ز اين دوا
اجمـال در  . شـك وجـود دارد  ، معناست كـه در معنـا و مفهـوم مخصـص     مفهوميه بدين

در ، مفهـوم خـاص  بودن  نمصداق يا شبهه مصداقيه در مواردي است كه با واضح و مبي
  .نيمك ميشك  ورود فردي از افراد در خاص

بــر مبنــاي خــروج تخصيصــي حــريم خصوصــي از آزادي  رســد بنــا بــه نظــر مــي
اقل و اكثر بـا   مياناز نوع شبهات مفهوميه مردد  بارهعمده شبهات در اين  رساني، اطلاع

 و» دارنـد رسـاني   اطـلاع گونـه  هـا حـق هر   رسانه« زيرا دو حكم ؛مخصص منفصل باشد
مجزا يـا در   طور مستقل و در دو مقرراتبه » نقض حريم خصوصي افراد ممنوع است«

مستقل آمده است و در مفهوم حريم خصوصـي اختلافـات   ماده  ولي در دو ،يك قانون
  .اقل و اكثري است

مگـر اينكـه    ،دارنـد  رساني ها حق هرگونه اطلاع سانهر« اشداگر در يك قانون آمده ب
  .ماي با مخصص متصل مواجه» نقض حريم خصوصي افراد باشد

كند و آن  به عام نيز سرايت مي) در صور مختلف آن( اينكه آيا اجمال مخصص نكته
تـوان بـا    ي در حجيت عام ندارد و مـي تأثيركند يا اجمال خاص  را از حجيت ساقط مي

پاسـخ بـه ايـن    ؟ احتمالات و موارد اجمال را تحت حكم عـام قـرار داد  ، تمسك به عام
  .داردبستگي و نوع مخصص ) مفهومي يا مصداقي( به نوع شبهه پرسش

  مفهوميه با مخصص متصل شبهه .3ـ3ـ1
اجمـال  ، باشد متباينينميان و چه  اقل و اكثر مياندر اين مورد چه اجمال از جهت تردد 
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تـوانيم بـه عـام تمسـك      كند و در مورد افراد مشكوك نمـي  مخصص به عام سرايت مي
شود و حكم عـام   ه عام ذكر مياي است كه همرا قرينه متصله، زيرا اين نوع خاص؛ مكني

دهـد و بـه    قرار مي ،باشد را بر روي موضوع واحدي كه همان مجموع عام و خاص مي
  .)14ص، 2ج]، تا [بي، سبحاني( يابد ميخاص ظهور  غير عام در ،همين دليل

بـا  ؛ ولـي  هرچند قرينه متصله با دلالت تصـوريه برخـوردي نـدارد    ،به عبارت ديگر
، 1419، خـويي ( نمايـد  تصـادم مـي   ،كنـد  آنچـه مـتكلم اراده مـي    يعني دلالت تصديقيه

ــابراين مخصــص متصــل ؛)455ص ــدا ، بن عــام « حــاكي از آن اســت كــه مــتكلم از ابت
، 1404، كـاظمي ( يابـد  را اراده كرده است و كـلام نيـز در آن ظهـور مـي    » عدالخاص	ما

  .)175ص، 1408، مغنيه/  148ص، 1416، مظفر/  514ص، 1364، بروجردي/  523ص
البته در شبهه مفهوميه با مخصص متصل عام در افرادي كـه يقينـاً از خـاص خـارج     

در موارد جواز غيبت به  مثلاًبنابراين  ؛)514ص، 1364، بروجردي( حجت است ،باشند
را از موارد جواز نقـض حـريم خصوصـي اطلاعـات      توان آن مي دليل نصح مستشير كه

رسـاني   اطلاعتوان به عام يعني آزادي  ، ميخارج استافراد قلمداد كرد و يقيناً از خاص 
  .آيد به وجودآنها از جهت مخصص ديگري شك  بارهدر ؛ هرچندتمسك نمود

  مفهوميه با مخصص منفصل شبهه. 3ـ3ـ2
كـه   زمـاني تـا   ،دليل عام در عمـوم ظهـور يافتـه   ، خلاف متصل در مخصص منفصل بر

چنانچه دليل خاصي . در تمام افراد خود حجيت دارد باشد،آن وارد نشده  تخصيصي بر
دايـره   فقـط بلكـه   ،زنـد  اي نمـي  به ظهوري كه ايجاد شده لطمـه  ،بر دليل عام وارد شود

؛ )149ص، 1416، مظفـر /  515ص، 1364، بروجـردي ( كند حجيت آن را محدودتر مي
و دليـل   حجـت اسـت   ،تر از آن موجود نباشـد  زيرا ظهور عام تا زماني كه ظهوري قوي

، 1409، خراسـاني ( باشـد  اقوي از ظهور عـام مـي  ، يا اظهريتبودن  به دليل نص، خاص
 .»الظاهر ظهر علي الاّ وأ للنص تحكمياً هعلي خلاف ةنما يزاحمه فيما هو حجإوالخاص «: )340ص

العموم ةلعام در مورد مخصص به واسطه اصا خاص آن است كه شمولبودن  علت اقوي
 ؛باشـد  ميولي شمول خاص در مورد مخصص بالنصوصيه  ؛عموم استو ظهور عام در 

حكـم  ، اگر در قـانون آزادي اطلاعـات   بر اين اساس، .شود ظهور عام ساقط ميبنابراين 
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عام آزادي اطلاعات صادر شود و در قانون ديگـري حكـم خـاصِ منـع نقـض حـريم       
حجيـت  ، خـاص عام نسبت به افراد داخل در ، مفهوميه هدر شبه، خصوصي صادر شود
  .دهد خود را از دست مي

 ؛كند اجمال به عام سرايت مي، با دوران بين متباينين، البته در مورد مخصص منفصل
از آنجا ؛ ولي باشد و عام در عموم ظهور يافته است منفصل مي، زيرا اگرچه دليل خاص

حجيـت عـام اسـت و چـون     شـدن   لازمـه آن محـدود  ، علم وجود دارد كه به تخصيص
، 1409، خراساني( گردد اجمال مخصص موجب اجمال عام مي، است ننامعي، مخصص

  .)524ـ523، ص1404، كاظمي / 341ص
. تمسك به عام جايز نيست، اعم از خاص منفصل متباينين مياندر تردد  گفتني است
به دليل عدم ظهور و در خاص منفصل بـه دليـل عـدم حجيـت مـراد      ، در خاص متصل
 455ص، 1419، خـويي ( كند اجمال به عام سرايت مي، ن استيمع غير متكلم كه مردد و

  .)176ص، 1416، مظفر/ 
نسبت ، اقل و اكثر باشد مياندر خاص منفصل چنانچه تردد ، برخلاف خاص متصل

زيـرا در   ؛عام برحجيت خود باقي است و اجمال آن به عام سرايت نخواهد كرد، به اكثر
؛ گـردد  علـم تفصـيلي و شـك بـدوي تبـديل مـي      علم اجمالي به ، اقل و اكثر ميانتردد 

شك در تخصيص مقدار زايد بر قـدر متـيقن را دفـع    ، العمومةلظهور عام و اصابنابراين 
، بروجـردي /  524ص، 1404، كـاظمي ( دكـر توان به عام تمسـك   نمايد و در آن مي مي

  .)148ص، 1416، مظفر/  515ص، 1364

  مصداقيه با مخصص لفظي شبهه. 3ـ3ـ3
فـرد مشـتبه را   ، مانند استصـحاب  چنانچه بتوان به وسيله اصل موضوعي، التدر اين ح

دانـيم   نمـي  مـثلاً  ؛)172ص، 1408، مغنيـه ( كنـيم  مي چنين، تحت عام يا خاص قرار داد
فردي متجاهر به فسق است كـه نقـض حـريم خصوصـي اطلاعـات او مجـاز باشـد و        

نيست كه مشمول خاص منع مشمول عام آزادي اطلاعات شود يا اينكه متجاهر به فسق 
مشتبه را تحـت  ، البرائه در موضوعةلدر اينجا با اجراي اصا. نقض حريم خصوصي شود

  .دهيم مي خاص قرار
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 تمسك به عام جايز نيست، اما در صورتي كه چنين اصل موضوعي قابل اعمال نبود
احـراز   العموم از اصول مراديه كه مراد واقعـي را ةلزيرا اصا ؛)341ص، 1409، خراساني(

وجود موضوع را احراز ، دليل  و اصولاً دخالتي در احراز مصاديق ندارد، باشد مي ،كند مي
كند و حكم عـام نيـز بـراي     بر فرض وجود موضوع اثبات مي بلكه حكم را بنا، كند نمي

  .)460ص، 1419، خويي( چنين فردي اثبات نخواهد شد

  *يمخصص لب ام در شبهه مصداقيهتمسك به ع .3ـ3ـ4
زيـرا ممكـن اسـت     ؛احتمال وقوع اين شبهه در بحث حريم خصوصي قابل توجه است

  .جواز نقض حريم خصوصي را ايجاب كند، ضرورت
 ـ   ي اخـتلاف وجـود دارد  در جواز تمسك به عام در شبهه مصـداقيه مخصـص لب .

شـيخ  ي به طـور مطلـق بـه    نظريه جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص لب
 .)152ص، 1416، مظفـر /  536ص، 1404، كـاظمي ( اسـت  ه شدهنسبت داد انصاري
ي و لفظي را حكم مخصص لب خمينيو امام ) 538ص، 1404، كاظمي( ينيينامرحوم 

در  اصـوليان معتقد بود تمامي تفاصيل ذكرشده توسـط   خمينيامام  .اند يكسان دانسته
نه شك در مصداق مخصص، كند مي ي به شك در اصل تخصيص رجوعمخصص لب 

  .)21ص، ]تا [بي، سبحاني(

  نتيجه
 19مـاده   از جملـه در المللـي   بـين در اسناد مهم  ،رساني اصل آزادي بيان و آزادي اطلاع

در دعـاوي  هـا   مستند رسانه ،اين اصل. قرار گرفته است تأكيداعلاميه حقوق بشر مورد 
حـريم خصوصـي اشـخاص نيـز از جملـه       ،از سوي ديگـر . باشد مياشخاص عليه آنان 

حقوق مدني و سياسي و اسـناد  المللي  بينين حقوق شهروندان است كه در ميثاق تر مهم
  .ديگر منعكس شده است

                                                      
* ماننـد حكـم عقـل، اجمـاع،      ؛ر دليلي است كه در مقابل دليل لفظي واقع شـود ي، همقصود از دليل لب

 .	...سيره، ضرورت و
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هـر دو  . رابطه اين دو حق مورد بررسي فقهي و حقوقي قرار گرفـت در اين نوشتار، 
مطـرح   امريكـا نظريه ناظر به اين رابطه يعني نظريه آزادي مطلق اطلاعات كه عمدتاً در 

و خـروج تخصيصـي حـريم خصوصـي از آزادي      يه آزادي نسبي اطلاعاتاست و نظر
ديدگاه دوم نسبت به ديدگاه ، ميانالبته در اين . اطلاعات مورد نقد قرار گرفت و رد شد

  .از وجاهت بيشتري برخوردار بود نخست
 Anyهاي واژه. اعلاميه جهاني حقوق بشر است 19ماده  ،ين مستند نظريه اولتر مهم

one, through any media ه  در اينآورده است به وجوداين تلقي را ماد.  
اسـتقلال موضـوعي   ، رابطه حريم خصوصي و آزادي اطلاعـات  بارهنظريه مختار در

مسائل عمـومي و غيرشخصـي    ،موضوع آزادي اطلاعات بنابراين باشد؛ مياين دو مقوله 
؛ نشـده اسـت  مسائلي است كـه وارد حـوزه عمـومي    ، است و موضوع حريم خصوصي

وقتي وارد حوزه عمومي شـد و تبـدل موضـوع در     مسئلهترين  خصوصي اين اساس، بر
حـريم خصوصـي    ،به عبارت ديگـر . شود مي مشمول حكم آزادي اطلاعات، آن رخ داد

 البته بـه رغـم خـروج تخصصـي    . نه تخصيصاً ،تخصصاً از آزادي اطلاعات خارج است
قانونگـذار آنچـه را موضـوعاً    ، صلحت اهميي به دليل ميممكن است در مواردي استثنا

  .حكماً داخل نمايد، باشدآزادي اطلاعات  خارج از حيطه
مورد مشكوك  ،در موارد شك در موضوع)، نظريه مختار( بر مبناي خروج تخصصي

بـه  ، البتـه چـون شـك   . توان با اجراي اصل داخل در يكي از موضوعات قرار داد نمي را
 آزادي اطلاعات بر حريم خصوصي غلبه ،البرائهلةبا اجراي اصانهايتاً ، گردد تكليف برمي

به نظر  رساني، اطلاعمبناي خروج تخصيصي حريم خصوصي از آزادي  براساس. كند مي
اقـل و اكثـر بـا     ميـان از نوع شبهات مفهوميـه مـردد    بارهرسد عمده شبهات در اين  مي

 و» دارنـد  رسـاني  اطـلاع گونـه  هـا حـق هر   رسانه« زيرا دو حكم ؛مخصص منفصل باشد
به طور مستقل و در دو مقررات مجزا يـا در  » نقض حريم خصوصي افراد ممنوع است«

و در مفهوم حريم خصوصـي اختلافـات اقـل و     مستقل آمدهماده  يك قانون ولي در دو
حجيت خود باقي است و اجمال آن به عـام   عام بر، نسبت به اكثر؛ بنابراين اكثري است

  .كردسرايت نخواهد 
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ي در بحث حريم خصوصي قابـل  احتمال وقوع شبهه مصداقيه مخصص لب ،چنينهم
. جواز نقض حريم خصوصـي را ايجـاب كنـد   ، زيرا ممكن است ضرورت ؛توجه است

خروج بـا  ، ضرورت و امثال آن، سيره، اجماع، لفظي مثل حكم عقل غير خروج به دلايل
اختلافي است و به نظر اصح، ردجواز تمسك به عام در اين موباشد.  ميي مخصص لب ،

ن در مخصـص  تفاصيل ذكرشده توسط اصوليا بوده،ي و لفظي يكسان حكم مخصص لب
نه شك در مصداق مخصص، كند مي به شك در اصل تخصيص رجوع ،يلب.  
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